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Abstract 

According to Article 448 of the Civil Code, throwing down all or some of the 
options can be stipulated in the contract. At present, in most purchase and sale 
contracts, there is a stipulation for throwing down enough options, which has a 
legal validity according to the mentioned law. This is while the issue of the inval-
idation of the mentioned stipulation in the option of inspection among the 
Imamiyah jurists and legal experts has been raised for a long time. Sheikh Ansari, 
by proving the essential difference between the mentioned stipulation of the op-
tion of inspection and other options, has proved that the mentioned stipulation - 
where the identity of the sold item is the product of the description of the seller - 
requires a conflict in the obligations of the sale, and therefore based on this stipu-
lation the contract can be invalidated. Therefore, considering the essential differ-
ence between the option of inspection and other options, the question arises that 
how can the generality of Article 448 of the Civil Code be justified? Based on the 
findings of this paper, which was written in a descriptive-analytical method, his 
argument can be confirmed, and therefore, the mentioned stipulation can be inval-
idated. However, it does not seem to invalidate the contract. Therefore, it is sug-
gested that the legislator, by adding an amendment to the above article, exclude 
the option of inspection. 
Keywords 

Article 448 of the Penal Code, the option of inspection, the stipulation of throw-
ing down, the invalidation of the stipulation, the adequate reasons for throwing 
down the options.  
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  قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت ۴۴۸نقد اطلاق ماده 
  2حميد مؤذنى بيستگانى     1محمدرضا كيخا

  25/03/1400: تاريخ پذيرش  21/10/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

در . شـرط نمـودتوان در ضمن عقـدْ  قانون مدنى، سقوط تمام يا بعضى از خيارات را مى 448مطابق ماده 

پـذيرد كـه ايـن اشـتراط  ها اشتراط اسقاط كافه خيـارات صـورت مـى نامه حال حاضر نيز در اغلب مبايعه

اين در حالى است كه بحث از فاسـد و يـا مفسـدبودن شـرط . حسب قانون مذكور، وجاهت قانونى دارد

شيخ انصاری با اثبات . است دانان از ديرباز مطرح بوده مذكور در خيار رؤيت ميان فقهای اماميه و حقوق

تفاوت ماهوی ميان اشتراط مذكور در باب خيار رؤيت با ديگر ابواب، به اثبات اين پرداخته كه اشـتراط 

مستلزم تعارض در التزامات بيع اسـت،  -در جايى كه معلوميت مبيعْ محصول توصيف بايع باشد-مذكور 

بنـابراين بـا توجـه بـه تفـاوت مـاهوی خيـار  .داند و در نتيجه آن را در همين فرضْ فاسد و مفسد عقد مى

قانون مـدنى چگونـه قابـل توجيـه  448گردد كه اطلاق ماده  با خيارات ديگر اين سوال مطرح مىرويت 

تحليلى به نگارش در آمده، اصل اسـتدلال ايشـان -های اين مقاله كه به روش توصيفى بر پايه يافته است؟

. رسد كه موجب فساد عقد شـود مذكور فاسد است؛ گرچه به نظر نمىموردتأييد است، در نتيجه اشتراط 

  .ای به ماده فوق، خيار رؤيت را استثنا نمايد گذار با افزودن تبصره گردد قانون پيشنهاد مى لذا

  ها كليدواژه

  .ا، خيار رؤيت، اشتراط اسقاط، فساد شرط، اسقاط كافه خيارات.م.ق 448ماده 

                                                            
نويسـنده (بلوچسـتان، ايـران دانشيار گروه فقه و مبـانى حقـوق اسـلامى، دانشـكده الهيـات، دانشـگاه سيسـتان و . 1

 kaykha@hamoon.usb.ac.ir  .)مسئول
  moazzeni62@gmail.com  .دكترای رشته فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران. 2

 اريـدر اشـتراط اسـقاط خ ىقـانون مـدن 448نقد اطلاق ماده ). 1400. (ديحم ،ىستگانيب ىمحمدرضا؛ مؤذن خا،يك* 

 .Doi:10.22081/jf.2021.59879.2215  .108-85، صص )106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه علم. تيرؤ
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  مقدمه

خيار تخلف رؤيت است و يكـى از مصـاديق خيـار مـذكور آن يكى از خيارات شرعى، 

هرگاه كسى مالى را نديده و آن را فقط بـه وصـف بخـرد، بعـد از ديـدن اگـر «است كه 

تواند بيع را فسخ كند و يا به همان نحـو كـه  دارای اوصافى كه ذكر شده است نباشد، مى

بسياری از دادوسـتدهايى كـه امـروزه با توجه به اينكه . )410قانون مدنى، (» است قبول نمايد

پـذيرد  ها از طريق كاتالوگ كالا صورت مـى صورت الكترونيكى و يا توسط بازارياب به

گــردد، و از طــرف ديگــر يكــى از مباحــث مطــرح نــزد فقهــا و  مشــمول ايــن مــاده مــى

دانان، بحث مسقطات خيار است، برخى فقهـا معتقدنـد خيـار رؤيـت را نيـز ماننـد  حقوق

قانون مدنى نيـز تصـريح دارد  448ماده . توان در متن عقد اسقاط نمود ارات مىديگر خي

ايـن در » .توان در ضمن عقد شرط نمـود سقوط تمام يا بعضى از خيارات را مى«به اينكه 

حالى است كه برخـى ديگـر از فقهـا چنـين شـرطى را در خصـوص خيـار رؤيـت فاسـد 

تنها آن را فاسد بلكـه  ، و برخى ديگر از فقها نهدانند و معتقدند التزام به آن لازم نيست مى

اما گروهى ديگر قائـل بـه تفصـيل در صـور مختلـف خيـار . دانند مفسِد و مبطل عقد مى

لذا با توجه بـه اينكـه ايـن مسـئله يكـى از مسـائل كـاربردی و مبتلابـه در . اند رؤيت شده

ها به يكى از  نامه امى مبايعهجامعه است، تا آنجا كه اسقاط كافه خيارات تقريباً در متن تم

شــروط رايــج و متــداول در ضــمن عقــد تبــديل شــده اســت، و از طــرف ديگــر معمــول 

انـد  تحقيقاتى كه در اين زمينه شده است فرقى بين خيار رؤيت با ديگر خيارات نگذاشته

ای كه بر امكان اشتراط اسقاط ديگـر خيـارات اقامـه شـده اسـت،  و با استناد به همان ادله

حال با توجه به اختلاف فقها بايـد ديـد . به امكان اسقاط خيار رؤيت نيز شده است حكم

ای  لحاظ ماهوی تفاوتى با ديگر خيارات دارد؟ در نتيجه همان ادلـه كه آيا خيار رؤيت به

كه دلالت بر امكان اسقاط ديگر خيارات دارد، امكان دلالت بر اسقاط خيار رؤيـت هـم 

  قانون مدنى وارد است؟ 448ه انتقاداتى به ماده تواند داشته باشد؟ و چ مى
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  شناسى واژگان مفهوم. 1

  خيار رؤيت. 1-1

ر جـزری، يـاث ابـن(كردن بهترين از بين دو چيز اسـت  معنای اراده خيار اسم مصدر اختيار و به

داند؛ گرچـه  رود كه انسان آن را برای خود خير مى و درباره چيزی به كار مى )91صتا،  بى

بـودن بـر فسـخ  معنای مالـك در اصطلاح به. )301صق، 1412، ىراغب اصفهان(ير نباشد واقعاً خ

خيار رؤيـت . )11صق، 1415انصـاری، (تعريف مذكور مقبول اكثر متأخران است . عقد است

در جايى است كه متاعى به تصور اينكه واجد برخى صـفات اسـت معاملـه شـود و بعـداً 

بـودنِ مبيـع گـاهى محصـول  معلـوم. اسـتمشخص شود كه فاقـد صـفات مـذكور بـوده 

توصيف بايع يا شخص ثالث است و گاهى معلـول ايـن اسـت كـه مشـتری قـبلاً متـاع را 

چنان بر همان صـفات بـاقى اسـت، بـرای  گمان اينكه متاع مذكور، هم مشاهده كرده و به

قـانون مـدنى بـه همـين دو مصـداق اشـاره  413و  410مـاده . كند خريداری آن اقدام مى

هرگـاه كسـى مـالى را نديـده و آن را «: گويـد باره مى قانون مدنى دراين 410ماده . رددا

وصف بخرد، بعد از ديدن اگر دارای اوصافى كه ذكر شـده اسـت نباشـد، مختـار  فقط به

  .)410قانون مدنى، (» شود كه بيع را فسخ كند و يا به همان نحو كه است قبول نمايد مى

  اط اسقاط خيار رؤيتاقوال فقها درباره اشتر. 2

فقهای اماميه دربـاره اشـتراط اسـقاط خيـار رؤيـت در ضـمن عقـد، از ديـدگاه واحـدی 

  :توان به چهار نظريه عمده رسيد از احصای نظريات ايشان مى. برخوردار نيستند

  ديدگاه اول. 2-1

اين نظـر  مفتاح الکرامـهحسينى عاملى در . شرط مذكور فاسد است، اما مفسد عقد نيست

  .)292صتا،  ، بىىحسينى عامل(دارد  را

  ديدگاه دوم. 2-2

، شـهيد اول )59صق، 1405، ىبحرانـ(بحرانـى . شرط مذكور هم فاسد و هم مفسد عقد است
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ق، 1415، ىنراقـ(و احمـد نراقـى  )303صق، 1414كركـى، (، محقق كركى )276صق، 1417، ىعامل(

  .صاحب اين ديدگاه هستند )408ص

  ديدگاه سوم. 2-3

االلهّٰ رشـتى  علامه حلى، نجفى و ميـرزا حبيـب. مذكور نه فاسد و نه مفسد عقد استشرط 

. )436صق، 1407؛ رشتى، 96صتا،  ، بىى، نجف507صق، 1419، ىعلامه حل(اند  اين ديدگاه را برگزيده

سقوط تمام يـا بعضـى «كند به اينكه  تبعيت از همين ديدگاه تصريح مى قانون مدنى نيز به

  .)قانون مدنى 448ماده (» توان در ضمن عقد شرط نمود از خيارات را مى

  ديدگاه چهارم. 2-4

چه معلوميت مبيع به توصيف بايع باشد، شرط مذكور فاسد و مفسـد  چنان: قول به تفصيل

سبب مشاهده قبلى و يا توصيف شخص ثالث باشد، شرط و عقد هر  عقد است، اما اگر به

انصـاری، (انصـاری در كتـاب مكاسـب اسـت  اين نظريـه از آرای شـيخ. دو صحيح هستند

  .)261صق، 1415

  های مذكور تحليل و نقد ادله ديدگاه. 3

هـای مـذكور پرداختـه شـود تـا نقـد و  در ادامه لازم است به ارائه ادله هر يك از ديدگاه

  .بررسى آنها به تبيين بهتر زوايای ديدگاه مختار و دفع اشكالات مقدر از آن بينجامد

  نقد ادله ديدگاه اول تحليل و. 3-1

  :ابتدا به تقريب استدلال ديدگاه اول و سپس به نقد آن خواهيم پرداخت

  تقريب استدلال. 3-1-1

چه اسقاط خيار رؤيت در متن عقـد شـرط شـود، خـود  قائلان ديدگاه اول معتقدند چنان

مـا لـم «شود، زيرا چنين شرطى مستلزم اسقاط  شرط فاسد است اما موجب فساد عقد نمى
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. كردن چيزی كه هنوز ثابت نشـده اسـت اسقاط ما لم يجب يعنى ساقط. گردد مى» يجب

بنـابراين . شود در فرض ما، با رؤيت مبيع و علم به تخلف شروط، تازه حق خيار ثابت مى

شود؛ يعنى پس از آنكـه عقـد منعقـد شـد و  حق خيار چندين مرحله بعد از عقد ثابت مى

مشتری آن را رؤيـت كـرد و بـرای او علـم بـه تخلـف  مبيع به مشتری تحويل داده شد و

پس امكـان نـدارد كـه مشـتری در مـتن عقـد . شود شروط حاصل گرديد، خيار ثابت مى

تـرين دليـل بـر  مهـم«عنـوان  از ايـن دليـل بـه. حقى را كه هنوز ثابت نشـده اسـقاط كنـد

  .شود ياد مى ) 347صتا،  خوئى، بى(» جواز عدم

  .شود دانند كه در ادامه بيان مى استدلال وارد مى مرحوم خوئى دو نقد به اين

  نقد استدلال مذكور. 3-1-2

اولين نقد اين است كه اسقاط ما لم يجب مطلبى نيست كه دليلى بر نهى از آن وارد شده 

توان اقامه كـرد ايـن اسـت كـه  جواز آن مى تنها دليلى كه در مقام استدلال بر عدم. باشد

كننـد؛ زيـرا كسـى  غويت بوده و عقلا اثری بر آن مترتب نمىاسقاط ما لم يجب مستلزم ل

كه هنوز حقى برايش ثابت نشده، اگر به اسقاط حـق خـود بپـردازد، از نظـر عقـلا معتبـر 

ضمناً اگر بر منع اسقاط ما لم يجـب اجمـاع هـم اقامـه شـده اسـت، منشـأ و . نخواهد بود

  .ردمدركش همين مطلبى است كه بيان كرديم و منشأ ديگری ندا

اما اگر فرض كنيم در موردی مثل بحث ما، اسقاط ما لم يجب دارای اثر و خاصـيت 

شـود غـرض  باشد و مستلزم لغويت نباشد، يعنى بر اسقاط حقى كـه در آينـده ثابـت مـى

عقلائى مترتب شود، هيچ محذور و منعى وجود نخواهد داشت؛ زيرا تنها محذورْ استلزام 

اين نقد مبتنى بر اين مبنا است  .)347صتا،  ، بىىخوئ(است لغويت بود كه آن هم منتفى شده 

كه مناط اعتبار خيار را ادله لاضرر و يا اخبار خاصه ندانيم، بلكه اعتبار آن را بدان جهت 

سری اوصاف مشخص، در واقـع  بدانيم كه بايع با ورود به عرصه فروش يك مبيع با يك

انتفاء اوصاف، شرط ضمنى مذكور هم  كند؛ بنابراين با شرط ضمنى به وجود اوصاف مى

اگـر ايـن مبنـا را . )54صتـا،  ، بـىىخـوئ(گيـرد  منتفى شده و ادله خيار شرط، آن را در بر مى

بپذيريم بديهى است كه اصلاً وجـود خيـار از اسـاس منتفـى و سـالبه بـه انتفـاء موضـوع 
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تنهـا  تـى بـايع نـهبنايراين وق. شود؛ زيرا ملاك اعتبار خيارْ شرط ضمنى و ناگفته است مى

كند، ديگر جـايى بـرای  شرط ضمنى به وجود اوصاف ندارد، بلكه تصريح به خلاف مى

گيـرد، نـه  به عبارت ديگر، اشتراط مذكور جلوی اثبات خيـار را مـى. ماند خيار باقى نمى

توان  اينكه بخواهد خيار را اسقاط كند تا كسى بگويد خياری كه هنوز ثابت نشده را نمى

  .اسقاط كرد

  نقد و تحليل ادله ديدگاه دوم. 3-2

تنهـا خـود شـرط  طبق ديدگاه دوم، اگر اسقاط خيار رؤيت در متن عقد شـرط شـود، نـه

  . شود محكوم به فساد است، بلكه موجب فساد عقد هم مى

  .اشتراط مذكور مستلزم غرر در بيع است: دليل اول. 3-2-1

 342مـاده . )11ص، ق1408، ىمحقق حلـ(دانند  مى» بودن مبيع معلوم«فقها يكى از شروط بيع را 

 .»مقدار و جنس و وصـف مبيـع بايـد معلـوم باشـد«قانون مدنى نيز تصريح دارد به اينكه 

بودن مبيع يا به رؤيت و مشاهده آن است و يا به توصيف آن كـه توسـط بـايع و يـا  معلوم

گـردد، حال اگر حق خيـار رؤيـت در مـتن عقـد اسـقاط . گيرد شخص ثالث صورت مى

بنـابراين . مستلزم آن است كه مشتری اقدام به خريد مبيع به هر وصف ممكن كرده است

بسـا همگـى و يـا بعضـى  بودن بيع هسـتند، چـه اوصافى كه دخيل در قيمت و رافع غرری

بـه ايـن ترتيـب، مبيـع كـاملاً . مفقود باشند و احتمال هم دارد كه همگـى موجـود باشـند

به عبارت ديگـر، بيـان اوصـاف . )276صق، 1417، ىعامل(» بود بيعْ غرری خواهد«مجهول، و 

بودن بيع باشد و با اشتراط  در بيع عين غائب، به اين غرض شرط شده بود كه رافع غرری

مبيع نه رؤيـت «اسقاط آن در متن عقد، عملاً نقض غرض صورت گرفته است؛ گويا كه 

بودن خود باقى  مچنان بر غرریپس بيع ه. )303صق، 1414، ىعامل(» و نه توصيف شده است

تنها خودش باطل است، بلكه شروط آن كه توابع آن  وقتى بيع غرری شد، نه. خواهد ماند

  .هستند نيز فاسد خواهند بود
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  نقد اول. 1-1- 3-2

شـود؛ زيـرا بودونبـود غـرر  بودن بيع نمـى اشتراط اسقاط خيار در متن عقدْ مستلزم غرری

بـودن  دارد تا گمان شود كه با وجود خيـارْ بيـع از غـرریربطى به بودونبود خيار رؤيت ن

دليل مطلـب ايـن اسـت كـه اساسـاً خيـارْ . شود آيد و اگر خيار نباشد بيع غرری مى درمى

يكى از احكام شرعى بيع و تابع صحت بيع است؛ يعنى پس از آنكه اصل صحت معاملـه 

رخـى لازم و برخـى هـای صـحيح، ب مسلم و قطعى شد، سخن از اين خواهد بود كـه بيـع

يعنى تزلزل بيع و خيارداشتن، متفرع بر صحت بيع و مربوط . متزلزل و دارای خيار هستند

بودن مربوط به مقام پيش از بيع اسـت، زيـرا  به مقام پس از بيع است؛ در حالى كه غرری

گوييم مبيع، يا معلوم است، پس غرر در كـار نيسـت، و يـا  پيش از انجام بيع است كه مى

گوييم  نظر به اين مطلب مى. ول است، پس ورود به اين بيعْ ورود به بيع غرری استمجه

تواند در موضوع خـودش تـأثير  كه وجود خيار كه مربوط به مقام پس از عقد است، نمى

  .بودن درآورد بگذارد و بيع را از غرری

چه اشكال شود كه با شرط اسقاط خيار ممكن است وصـفى كـه موجـب شـده  چنان

ار مال را به خاطر آن با قيمت بالامعامله كند مفقود باشد، در نتيجه موجب تنـاقض خريد

گردد، بايد بگوييم اين اشكال ديگری است كـه در ضـمن  در تعهدات بايع يا مشتری مى

  .تبيين ديدگاه چهارم به آن خواهيم پرداخت

  نقد دوم. 1-2- 3-2

خيار در متن عقدْ زمانى مستلزم دومين نقدی كه وارد است، اين است كه اشتراط اسقاط 

شود كه رفع غرر در گرو وجود خيار باشد؛ در حالى كه وجود خيـار  بودن بيع مى غرری

شـد، لازم  هرگز رافع غرر نخواهد بود، زيرا اگر با وجود خيار، غرر مرتفـع و منتفـى مـى

از  يـك آمد كه معامله همه اشيای مجهول به شرط خيار صحيح باشد؛ حال آنكه هيچ مى

  .فقها چنين فتوايى نداده است

  دليل دوم. 3-2-2

؛ زيـرا در جـايى كـه )408صق، 1415، ىنراقـ(شرط مـذكور مخـالف كتـاب و سـنت اسـت 
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متبايعان اقدام به بيع عين شخصى غائب كنند و سپس كشف خلاف شود، دليل از سـنت 

حـال اگـر  بـودن بيـع كـرده اسـت؛ بر وجود خيار اقامه شده، يعنى شارع حكم به متزلزل

متبايعان اسقاط خيار را شرط كنند، در واقع حكم شارع به تزلزل عقـد را نقـض كـرده و 

  .اند در مقابل حكم شارعْ حكم به لزوم عقد در فرض مذكور نموده

  نقد اول. 2-1- 3-2

دانـد كـه  اساساً كسـى چنـين شـرطى را لازم مـى. شرط مذكور ناقض حكم شارع نيست

زل بيع است؛ يعنى مطابق حكـم شـارعْ حكـم بـه تزلـزل بيـع بدون آن شرط معتقد به تزل

نمـود، نيـازی بـه  چه در مقابل حكم شـارع حكـم بـه لـزوم بيـع مـى كند، وگرنه چنان مى

بيـع را  ،بنابراين اصل اين مطلب كـه كشـف تخلـف از اوصـافْ . اشتراط مذكور نداشت

م التـزام جديـدی را نهايتاً طرفين در ضـمن عقـد لاز. كند، مقبول طرفين است متزلزل مى

پذيرند و آن اينكه بر فرض كه كشف خلاف شد و حق فسخ برای يكى از دو طـرف  مى

اين التزام جديدی است كه ربطى بـه حكـم . خود را اعمال نكند تواند حق شد، مىثابت 

  . شارع ندارد و ناقض آن نيست

  نقد دوم. 2-2- 3-2

شود كه حكم به فساد و بطـلان عقـد كنـيم؛  بر فرض كه شرط مذكور فاسد باشد دليل نمى

مگر آنكه كسى بگويد شرط فاسد مفسد عقد هم است كه البته دليلى بر اعتبـار ايـن قاعـده 

، ىاصـفهان(» احتمال دارد كه شرطى فاسد باشد، اما موجب فسـاد مشـروط نشـود«نداريم، لذا 

كند كه شـرط فاسـد را  از همين رو شيخ انصاری از جماعتى از فقها نقل مى. )264صق، 1416

اساساً فرق بين شـرط و قيـد در ايـن . )209صق، 1415انصـاری، (دانند  موجب فساد مشروط نمى

است، در نتيجه ذات مقيد بدون قيد اصلاً مطلـوب » وحدت مطلوب«است كه تقييد مستلزم 

اسـت، لـذا تخلـف از » تعـدد مطلـوب«نيست و باطل است؛ برخلاف اشـتراط كـه مسـتلزم 

شود، بلكـه موجـب خيـار  منزله تخلف از شرط است و موجب بطلان معامله نمى هاوصاف ب

اخـذ «است و از همين رو است كه برخى فقها نظير شـيخ انصـاری تأكيـد دارنـد بـر اينكـه 

  .)252صق، 1415انصاری، (» منزله اشتراط است منزله تقييد نيست، بلكه به اوصاف در مبيع به
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  سوم تحليل و نقد ادله ديدگاه. 3-3

  تقريب استدلال. 3-3-1

مطابق ديدگاه سوم، شرط اسقاط خيار در متن عقد، نه خـودش فاسـد اسـت و نـه مفسـد 

شـود؛ زيـرا  با نقد ادله ديدگاه اول و دوم، دليل قائلان اين ديدگاه آشكار مى. عقد است

 طور كه در نقد ديدگاه اول بيان كرديم، هيچ دليلى مبنى بر فاسدبودن شرط وجـود همان

شود كه دليلـى بـر مفسـدبودن  ندارد و از آنچه در نقد ديدگاه دوم بيان كرديم دانسته مى

به عبارت ديگر ادله فساد شرط يا عقدْ منحصر . اشتراط مذكور در باب عقد وجود ندارد

و يـا » بودن شرط مذكور بـا كتـاب و سـنت مخالف«و يا » استلزام اسقاط ما لم يجب«در 

با نقد ادله مذكور وجهى برای قـول . دانسته شده است» ط مذكورغرربودن اشترا مستلزم«

وقتى هيچ دليلـى بـر فسـاد شـرط . ماند به فساد شرط و يا افساد آن در باب عقد باقى نمى

مقتضای شـرط  نداشته باشيم، به حكم المؤمنون عند شروطهم، بر طرفين لازم است كه به

  .)507صق، 1419، ىعلامه حل(مذكور پايبند بمانند 

  نقد. 3-3-2

طـور كـه در ضـمن ارائـه  وجه فساد شرط منحصر در آنچه گفته شد نيست، بلكـه همـان

ديدگاه چهارم بيان خواهيم كرد، اشتراط مذكور مستلزم تناقض در تعهدات بـايع اسـت، 

  .لذا فاسد خواهد بود

  نقد و تحليل ادله ديدگاه چهارم. 3-4

  تقريب استدلال. 3-4-1

ترين ديدگاه است؛ يعنى اشـتراط اسـقاط  است كه ديدگاه دوم قویشيخ انصاری مدعى 

افزايد  خيار رؤيت، هم فاسد و هم مفسد عقد است، اما در پايان مباحث خود قيدی را مى

  .رسد بهتر آن باشد كه ايشان را قائل به تفصيل بدانيم كه به نظر مى

معنا است كـه حاصل سخن شيخ انصاری اين است كه ذكر اوصاف توسط بايع بدان 

بـه . پـذيرد صـورت مقيـد يـا مشـروط مـى وی ملتزم به عقد مطلق نيست، بلكه عقد را بـه
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شـود  عبارت ديگر، معنای انجام بيع با ذكر اوصاف آن است كه وی متعهـد و ملتـزم مـى

لكن از طرف ديگر معنای اشتراط اسقاط . كه اوصاف مذكور حتماً در مبيع موجود باشد

آن است كه بايع هيچ تعهد و التزامى بـه وجـود صـفات مـذكور در معنای  خيار رؤيت به

نتيجـه آنكـه وی هـم ملتـزم بـه . صورت مطلق است مبيع ندارد، بلكه ملتزم به انجام بيع به

اين يعنى تناقض در تعهدات بايع كـه بـه . وجود صفات است و هم التزام و تعهدی ندارد

جهت است كـه گرچـه در ابتـدا بـايع بـا  بودن بيع بدان غرری. انجامد بودن بيع مى غرری

بودن خارج شـد، لكـن بـا سـلب تعهـد  توصيفات خود مبيع را معلوم نمود و بيع از غرری

  .مجدد، خطر و غرر مجدداً متوجه بيع مذكور گرديد

الفـارق دانسـته و  كردن اين بحث را با بحث برائت از عيوب، قيـاس مـع ايشان مقايسه

شود، قرار نيست اشـتراط اسـقاط خيـار  ب موجب غرر نمىمعتقد است اگر برائت از عيو

برائـت از . رؤيت هم مستلزم غرر نباشد، زيرا اساساً بين اينها تفاوت مـاهوی وجـود دارد

انجامد اما اشتراط اسـقاط خيـار رؤيـت بـه تنـاقض در  عيوب، به تناقض در تعهدات نمى

مقرون به توصيف مبيـع  انجامد؛ چراكه اشتراط مذكور در بحث خيار رؤيت تعهدات مى

  .التزام به بيع مقيد است است كه يكى دال بر التزام به بيع مقيد و ديگری دال بر عدم

گيرد كـه چـون اشـتراط مـذكور بـه تنـاقض در تعهـدات و در  ايشان چنين نتيجه مى

تنها شرط مذكور فاسد است، بلكه مفسد عقـد نيـز  انجامد، نه بودن بيع مى نهايت به غرری

كند كه اين مطلب تنها در صورتى اسـت كـه معلوميـت  لكن در ادامه اشاره مى. باشد مى

اما خيار رؤيـتْ مصـاديق و فـروض ديگـری هـم دارد؛ . مبيع محصول توصيف بايع باشد

بسا بيع عين شخصى غائب مبتنى بر مشاهده قبلى مشتری و يا توصيف شـخص  چراكه چه

قبلاً مبيع را مشاهده كرده و يـا بـه اعتمـاد گفتـار يعنى مشتری به اعتماد اينكه . ثالث باشد

شـود كـه مبيـع فاقـد  كنـد، سـپس مشـخص مـى شخص ثالث برای خريد مبيع اقـدام مـى

اوصافى است كه در گذشته واجد آنها بوده و يـا توصـيفات شـخص ثالـث مطـابق واقـع 

يعتـاً در اين فروض، از آنجا كـه اساسـاً خبـری از توصـيفات بـايع نيسـت، طب. نبوده است

تناقض در تعهدات هم صدق نخواهد كرد و در نتيجه دليلى بر فساد شرط مذكور وجود 

  .نخواهد داشت
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افزايد، برخلاف بيان خود ايشـان، مـا  از اين تبصره كه شيخ انصاری به بحث خود مى

وی را قائل به قول چهارم، يعنى قول به تفصيل دانستيم؛ به ايـن بيـان كـه اگـر معلوميـت 

سـبب  اسطه توصيف بايع باشد، شرط مذكور فاسد و مفسد عقد است، اما اگر بـهو مبيع به

مشاهده پيشين توسط مشتری و يا توصيف مبيع توسط شخص ثالث باشد، شرط مـذكور 

  .فاسد و مفسد نخواهد بود

  نقد. 3-4-2

رسـد اشـتراط مـذكور بـا توصـيف مبيـع  پذيريم و به نظر مـى اصل تفصيل مذكور را مى

اسازگار و مستلزم تناقض باشد؛ لكـن دليـل ايشـان اخـص از مـدعای ايشـان توسط بايع ن

ادعای وی فساد شرط و مفسدبودن آن است، در حالى كه دليل ايشـان تنهـا فسـاد . است

وجـه  هيچ بودن بيع نيست و به كند؛ چراكه تناقض مذكور مستلزم غرری شرط را ثابت مى

فصيل در ضمن بيان ديدگاه مختـار بحـث ت زند كه درباره آن به آسيبى به صحت بيع نمى

  .پذيريم، اما مفسدبودن آن فاقد دليل است بنابراين فساد شرط مذكور را مى. كنيم مى

  ديدگاه مختار. 4

رسد؛ لذا ادله خـود بـر پـذيرش  تر به نظر مى در بين اقوال موجود، نظر شيخ انصاری قوی

ه در نقـد ديـدگاه ايشـان بيـان طـور كـ لكـن همـان. كنـيم تفصيل مقبول ايشان را بيان مى

ادعای خود مبنـى بـر . كرديم، دليلى بر مفسدبودن شرط مذكور درباره اصل عقد نداريم

  . مفسدبودن عقد را نيز همراه با ادله آن بيان خواهيم نمود عدم

  بررسى ادله و مستندات اعتبار خيار رؤيت. 4-1

ندات و ادلـه اعتبـار خيـار رؤيـت جهت تبيين ديدگاه مختار لازم است ابتدا به ارائه مسـت

يـك واجـد شـرايط  بپردازيم تا مفاد آنها و ميزان اعتبارشان را بررسى كنيم و ببينيم كدام

حجيت و اعتبار هستند، و بر فرض اعتبار و تماميت دلالت آنها، ميزان دلالت و شموليت 

يار رؤيت آيا فرض و صورتى كه در متن عقد، تصريح به اسقاط خ. آنها چه مقدار است
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گيرند؟ و يا آنكه انصراف از فرض مذكور دارند؟ ادله و مستنداتى كـه  شود را در بر مى

 :اند عبارتند از فقها برای اعتبار خيار رؤيت ذكر كرده

  قاعده لاضرر: دليل اول. 4-1-1

در جايى كه بايع اوصافى را برای مبيع برشـمرده و سـپس مشـخص شـود كـه مبيـع فاقـد 

چه حكم بـه لـزوم بيـع شـود و بـرای مشـتری هـيچ راه  بوده است، چناناوصاف مذكور 

جبران قرار داده نشود، مستلزم واردكردن ضـرر بـر مشـتری خواهـد بـود؛ در حـالى كـه 

پــذيرد؛ لــذا مطــابق قاعــده لاضــرر بايــد امكــان  ای را نمــى قاعــده لاضــرر چنــين مســئله

  .نمودن ضرر از مشتری فراهم باشد برطرف

  صحيحه جميل بن دراج: دومدليل . 4-1-2

پيرامون شخصى پرسيدم كه زمينى را خريداری نموده و  ×گويد از امام صادق راوی مى

پس از آنكـه ثمـن معاملـه را بـه بـايع پرداخـت . كرده است وآمد مى همواره در آن رفت

آنگاه نزد بايع بازگشت و طلب اقاله نمـود، . نمود، سراغ زمين رفت و آن را وارسى كرد

قطعـه از آن را  99امام فرمودند اگر مشـتری زمـين را زيـرورو كـرده و . بايع نپذيرفت اما

  .)28صق، 1409، ىحر عامل(ديده ولى تنها يك قطعه را نديده باشد، خيار رؤيت دارد 

ترين ادله اعتبار خيار رؤيت همـين صـحيحه اسـت؛ تـا آنجـا كـه برخـى  يكى از مهم

؛ لـذا جهـت ) 59صتـا،  ، بـىىخـوئ(» ار خيار رؤيت استاين صحيحه تنها دليل اعتب«معتقدند 

تبيين كيفيت دلالت آن بايد توجه داشـته باشـيم كـه ظـاهر حـديث مـذكور بـا قواعـد و 

مسلمات فقهى ناسازگار است، زيرا در جايى كه قسمتى از مبيع ديده نشده است و فرض 

قاعـده بيـع غـرری و ال اين است كه شرط توصيف و يا سابقه مشاهده در ميان نبوده، على

آيد كه چگونه امام حكـم بـه صـحت و خيـار رؤيـت  باطل است، لذا اين سؤال پيش مى

انـد خبـر مـذكور را  جهت پاسخ به همين سؤال است كه فقها مجبور شده نموده است؟ به

نحوی توجيه كنند تا منافاتى با صحت بيع نداشته باشد و بتوانـد دليلـى بـر اعتبـار خيـار  به

  :توجيه آن به دو صورت امكان دارد .رؤيت باشد
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برخلاف ظاهر حديث بگوييم كه مورد سؤال در جايى است كه بايع آن  :توجيه اول

ای را كه رؤيت نشده، برای مشتری توصيف كرده، لذا غرری نيست كه باطل باشد؛  قطعه

  .شود شده مى از اين جهت مربوط به بحث ما يعنى فروش عين غائبِ توصيف

 99اگر هم توصيفى در كار نبـوده اسـت، لكـن خـود مشـتری بـا ديـدن  :توجيه دوم

سـهم را دليـل بـر آن  99قطعه، اطمينان به اوصاف آن يك قطعه ديگر پيـدا كـرده و آن 

  .رو غرر و جهالتى در كار نبوده است يك سهم قرار داده، و ازاين

  .رؤيت دانستتوان صحيحه جميل را يكى از ادله اعتبار خيار  با اين دو توجيه مى

  صحيحه زيد شحّام: دليل سوم. 4-1-3

هـا را پـيش  درباره شخصى سؤال كردم كه سهم قصـاب ×گويد از امام صادق راوی مى

مثلاً چنـد قصـاب مالـك چنـد (از آنكه به وسيله قرعه معين گردد خريداری كرده است 

امـام ). گوسفند هستند و شخصى سهام همـه را قبـل از تقسـيم گوسـفندها خريـده اسـت

هـا جـايز نيسـت و اگـر  نمودن سـهم كردن و معين فرمودند خريدِ گوسفند پيش از خارج

، 5ق، ج1407كلينـى، (هـا خيـار خواهـد داشـت  كـردن سـهم خريداری نموده، پس از خـارج

  1.)223ص

صحيحه مذكور ربطى به خيار رؤيت ندارد، زيـرا سـه احتمـال در ايـن حـديث : نقد

 :كند ت بر اعتبار خيار رؤيت نمىكدام دلال رود كه طبق هيچ مى
طور مشاع سهم قصاب را خريده است؛ در اين صـورت هـيچ  مشتری به: احتمال اول

  .جهل و غرری نيست، لذا معامله صحيح است

گويـد آن سـهمى كـه بعـداً  مشتری فرد مردد را خريده است، يعنى مى :احتمال دوم

بر فرض هم كسى قائـل . ل استدر اين صورت بيع غرری و باط. شود را خريدم جدا مى

  .به صحت بيع شود، مانند صورت قبلى، جايى برای خيار رؤيت باقى نخواهد ماند

                                                            
1 . ِ َ عَنْ رَجُلٍ  ×سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ ِ  یشْترَِ ي اب َنَ مِنْ قبَلِْ أَنْ يسِهَامَ القْص َ هْمُ فقَاَلَ لاَ ي خرُْجَ الس َ ْ شَ  یشْترَِ ي  ي َ  ىئاً حَت علْـَمَ مـِنْ ي

ْ أَ  َ نَ ي هْمُ فإَِنِ اشْترََ ي شَ  یخرُْجُ الس ْ َ ئاً فهَُوَ باِلخِْ ي    .ارِ إِذَا خَرَجَ ي
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) كلى فى المعين(مشتری عدد معينى، مثلاً پنج رأس از بيست گوسفند  :احتمال سوم

در ايـن صـورت هـم . را خريده كه وقتى سهام هر يك مشخص شـد خيـار حيـوان دارد

  .نى خيار رؤيت نداردربطى به بحث ما يع

  اجماع: دليل چهارم. 4-1-4

نقـل اجمـاع بـر ايـن مطلـب در حـد . اعتبار خيار رؤيت مورداتفـاق فقهـای شـيعه اسـت

 .)245صق، 1415انصاری، (استفاضه است 
بر فرض كه اجماع منقول حجت باشد، از آنجا كه مدارك مجمعـين در دسـت  :نقد

تصريح اصوليان، اجماع مدركى و  به. ما است، اجماع مذكور اجماع مدركى خواهد بود

 .)152ص، 1381، ىقم يىطباطبا(المدرك فاقد حجيت است  يا محتمل

  ادله حجيت خيار تخلف شرط: دليل پنجم. 4-1-5

گويد كه اگر مراد از خيار رؤيـت حـق خيـاری  اعتبار خيار رؤيت مى مرحوم خوئى درباره

باشد كه سببش شرط متبايعان بر وجود صفات معلومه اسـت، در ايـن صـورت قطعـاً خيـار 

ذكـر مسـتقل آن در كتـب فقهـى هـم . رؤيتْ يكى از اقسام خيار تخلف شرط خواهد بـود

امـا اگـر مـراد از خيـار . ده استجهت نصوصى است كه مستقلاً درباره آن وارد ش صرفاً به

رؤيت اين است كه مشتری به اعتقاد اينكه مبيع واجـد فـلان صـفت اسـت وارد بيـع شـده، 

آنكه يكى از طـرفين بـه بيـان اوصـاف بپـردازد و سـپس كشـف خـلاف شـود، در ايـن  بى

صورت زيرمجموعه خيار تخلف شرط نخواهد بـود، بلكـه خيـار مسـتقلى در عـرض بقيـه 

البته مراد فقها از خيار رؤيت روشن نيست، گرچه ظـاهر تعـابير ايشـان . بود خيارات خواهد

لذا فقهايى نظير شيخ انصـاری در تعريـف . لحاظ اشتراط اوصاف است گواه بر اعتبار آن به

گويند خياری است مسبب از مشاهده مبيع، برخلاف آنچه متبايعان پيرامـون  خيار رؤيت مى

دهد كه ايشـان خيـار رؤيـت  اين تعابير نشان مى. )245صق، 1415انصاری، (اند  آن اشتراط كرده

بدين ترتيب مرحوم خوئى خيار رؤيت در قسـم اول . دانند اعتبار تخلف شرط معتبر مى را به

مندرج تحـت خيـار تخلـف  - كه عمدتاً خيارهای رؤيت هم مربوط به همان قسم است- را 

  .دليل اعتبار خيار رؤيت هم باشدتواند  داند، لذا ادله خيار تخلف شرط مى شرط مى
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  نقد و بررسى ادله خيار رؤيت. 4-2

صحيحه زيـد شـحام را . بودنش رد كرديم جهت مدركى در بين ادله مذكور، اجماع را به

حال اگر دليل پـنجم را مـلاك اعتبـار خيـار . هم غيرمرتبط به بحث خيار رؤيت دانستيم

تخلف شرط كنيم، بديهى است كـه بـا رؤيت بدانيم و خيار رؤيت را مندرج تحت خيار 

شـود؛  اشتراط اسقاط خيار اصلاً وجود خيار از اساس منتفى و سالبه به انتفاء موضوع مـى

كنـد، ديگـر  زيرا ملاك اعتبار خيارْ شرط ضمنى است و وقتى بايع تصريح به خلاف مى

يـار را به عبارت ديگر، اشـتراط مـذكور جلـوی اثبـات خ. ماند جايى برای خيار باقى نمى

گيرد، نه اينكه بخواهد خيار را اسقاط كند تا كسـى بگويـد خيـاری كـه هنـوز ثابـت  مى

در نتيجـه اگـر مـلاك اعتبـار خيـار رؤيـت را انـدراج آن . توان اسقاط كرد نشده را نمى

تحت خيار تخلف شرط بدانيم، تصريح به اسقاط خيار شرط نافذ و معتبری خواهد بود و 

شدن خيار  ضمناً قبلاً توضيح داديم كه منتفى. گيرد خيار را مى از اساس جلوی انعقاد حق

  .مستلزم غرر نخواهد بود

اما آنچه در اينجا بايد مورد بررسى قرار گيرد اين است كه آيـا اساسـاً دليـل چهـارم 

آيا اعتبار خيار رؤيت به اندراج آن تحت خيـار تخلـف شـرط . دليل مقبولى است يا خير

طـور كـه خـود مرحـوم خـوئى در  ليل مذكور مردود باشد؛ همانرسد د است؟ به نظر مى

ظهور روايات در آن است كه خيار رؤيت مسـتقلاً «: نويسد ادامه به نقد آن پرداخته و مى

؛ زيـرا صـحيحه جميـل بـن دراج )56صتـا،  ، بىىخوئ(» و در عرض ديگر خيارات قرار دارد

شود؛ مثلاً فرض  ان نباشد هم مىاطلاق دارد و شامل صورتى كه پای هيچ اشتراطى در مي

كرده كه تمام مزرعه نظير همـان  كنيم شخصى كه سؤال راوی درباره وی بوده گمان مى

هايى است كه مشاهده كرده است، گرچه اين اعتقاد از توصيفات بايع حاصل شده  بخش

سپس بدون اينكه وجود اوصاف مذكور را با بايع شرط كند، وارد معاملـه شـده، و . باشد

كنـد و بلكـه  امام در اين باره حكم بـه ثبـوت خيـار مـى. آنگاه كشف خلاف شده است

توان گفت كه صـحيحه مـذكور ظهـور در خصـوص مـوردی دارد كـه  بالاتر از اين، مى

رؤيت توسط مشتری  بينيم كه امامْ دليل ثبوت خيار را عدم اشتراط در كار نباشد، زيرا مى

دانيم رؤيت موضوعيتى جهت صحت و نفوذ بيع ندارد، مگـر از  داند، در حالى كه مى مى
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شود كه پای اشـتراط  رؤيت زمانى سبب رفع غرر مى. آن جهت كه سبب رفع غرر گردد

كـرد، همـان اشـتراط رافـع  چه بايع وجود صفات را شرط مى در ميان نباشد، وگرنه چنان

ط به فرضى است كه بايع شود كه مورد صدور حديث، مربو رو دانسته مى ازاين. غرر بود

شـود، بلكـه  اشتراط نكرده است، لذا خيار رؤيتْ تحت خيار تخلف شـرط منـدرج نمـى

بنابراين تنها دليل اعتبار خيار رؤيت، ادله لاضـرر و صـحيحه . خودش خيار مستقلى است

گوييم دو دليل مـذكور مقتضـى ثبـوت خيـار بـرای  بر اين مبنا مى. جميل بن دراج است

  .مگر آنكه مانعى تحقق يابدمشتری است، 

  عدم مانعيت اشتراط اسقاط خيار رؤيت. 4-3

ــار رؤيــت را  ــت، دانســتيم در صــورتى كــه خي ــار رؤي ــار خي ــه اعتب پــس از بررســى ادل

زيرمجموعه خيار تخلف شرط بدانيم و اعتبـار آن را در گـرو ادلـه خيـار تخلـف شـرط 

در نتيجـه . شود دله ثبوت خيار مىبدانيم، بديهى است كه اشتراط اسقاط خيار مانع تأثير ا

شود، زيرا خيار فرع بـر اشـتراط و تعهـد  با وجود اشتراط مذكور، حكم به ابطال خيار مى

تنهـا بيـع  بايع به وجود اوصاف است، در حـالى كـه بـا اشـتراط اسـقاط خيـار رؤيـت، نـه

مشروط به وجود اوصاف نشده، بلكه بالعكس، از هرگونه شرطى تهـى شـده اسـت، لـذا 

البته با نقد ديدگاه مذكور به ايـن . جهى ندارد كه مشمول ادله خيار تخلف شرط گرددو

نتيجه رسيديم كه تنها ادله اعتبار خيار رؤيـت، ادلـه لاضـرر و صـحيحه جميـل بـن دراج 

پردازيم تا ببينـيم آيـا  در اينجا به بررسى و تأمل پيرامون مانعيت اشتراط مذكور مى. است

د مسقط خيار باشد و مانع از تاثير مقتضى يعنـى ادلـه ثبـوت خيـار توان اشتراط مذكور مى

  :كنيم پاسخ به اين سؤال را با بيان چند مقدمه ارائه مى. شود يا نه

و وجـوب وفـا  )272، 62ق، صـص 1414، ىعـامل(اصل در بيع، لزوم و صـحت  :مقدمه اول

ن بيـع وجـود داشـته است، مگر اينكه دليلى بر وجود خيار يـا بطـلا )466صق، 1414م، كيح(

صـحت بيـع داشـته باشـيم، بـه همـان  لزوم و يا عدم بنابراين اگر دليل خاص بر عدم. باشد

تـا،  ، بـىى؛ نراق5صتا،  ، بىىعلامه حل(كنيم  كنيم، وگرنه اصل مذكور را استصحاب مى عمل مى

؛ بدين جهت مادامى كه علم به حصول مانع نداشته باشـيم، بـه اطـلاق ادلـه عمـل )269ص
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مطلـب مـذكور در تمـامى عقـود ثابـت اسـت . )421صق، 1387، ىفخـرالمحققين حلـ(كنيم  مى

يـك از مطالـب  اكنون بايد ببينيم در بحث ما دليل بر رفع يد از كـدام. )242صتا،  ، بىىعامل(

برداشــتن از اصــل صــحت، و يــا اينكــه دليــل بــر  مــذكور وجــود دارد؛ دليــل بــر دســت

  ب وفا؟برداشتن از صرف لزوم و وجو دست

بـودن مبيـع اسـت  صحت بيع شروطى دارد كه يكى از شروط آن معلـوم: مقدمه دوم

ق، 1418، یطاهر(، وگرنه محكوم به غرری بوده و باطل خواهد بود )11صق، 1408، ىمحقق حل(

تـا،  ، بـىىعامل(بودن مبيع در گرو علم به آن از طريق مشاهده و امثال آن است  معلوم. )85ص

مقام مشاهده باشد  تواند قائم وصيف مبيع توسط بايع و يا شخص ثالث مى، و البته ت)224ص

؛ بنابراين بايع با توصيف مبيع ملتزم به تحويل مبيع متصف به اوصاف )465صق، 1413، ىقم(

  .)261صق، 1415انصاری، (شود  معين مى

در فرضى كه بايع مبيع را توصيف كند، سـپس كشـف خـلاف شـود و  :مقدمه سوم

مشخص گردد كه مبيع فاقد اوصاف مذكور بوده است، شارع حكم به رفـع يـد از لـزوم 

حكم شارع به رفع يد . بودن بيع است بودن و متزلزل عقد كرده است كه نتيجه آن خياری

دراج و نيز عموم ادلـه لاضـرر  از لزوم عقد مستفاد از ادله خاصه، نظير صحيحه جميل بن

  .است

در جايى كه بيع با تمام شرايط لـزوم و صـحت انجـام شـده و بـايع بـا  :مقدمه چهارم

توصيفات خود مبيع را مشخص كرده و در ضمن آن اشتراط اسقاط خيار رؤيـت نمـوده 

شـود، مگـر آنكـه دليلـى  است، مطابق مقدمه اول و دوم، حكم به لزوم و صحت بيع مـى

آنگاه كه مشخص شود مبيع فاقد اوصاف مذكور بـوده اسـت، . اصل اقامه شود برخلاف

بـودن  داريم و ادله خيـار، مقتضـى متزلـزل حكم مقدمه سوم، از لزوم معامله دست برمى به

ماند اين است كه آيـا اشـتراط مـذكور در ضـمن  تنها چيزی كه باقى مى. بيع خواهد بود

شـدن اصـل  ؟ هـيچ دليلـى بـر مخـدوشسـازد عقد اصل صحت عقد را هم مخدوش مـى

توان بـر بطـلان عقـد اقامـه  ای كه مى تنها ادله. واسطه شرط مذكور نداريم صحت عقد به

شدن بيع و يا تمسك به قاعده مفسدبودن شرط فاسد است كه هر  كرد، تمسك به غرری

ه خـود اما دربار. كنيم بنابراين حكم به صحت اصل عقد مى. دو را قبلاً بيان و نقد كرديم
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دليل فساد هم آنچه در بيان ديدگاه اول و . رسد شرط مذكور فاسد باشد شرط به نظر مى

برخى معتقدنـد فسـاد آن بـدان جهـت اسـت كـه مسـتلزم . دوم از فقها نقل كرديم نيست

اسقاط ما لم يجب است و برخى ديگر معتقدنـد شـرط مـذكور مخـالف كتـاب و سـنت 

بـودن و بطـلان بيـع  مـذكور را مسـتلزم غـرری برخـى نيـز شـرط. است، و لذا باطل است

تمامى اين مبانى را قـبلاً بيـان و نقـد . شود تبَعَ بطلان بيع شرط هم باطل مى دانند كه به مى

  .كرديم

جهت همان مطلبى است كه شيخ انصاری بـر آن  رسد فساد شرط مذكور به به نظر مى

اشـتراط اسـقاط . ط اسـتورزيد و آن اختلاف ماهوی اين شرط با ديگر شـرو تأكيد مى

. فـرض باشـد شود كه خيار رؤيت قابل خيار رؤيت در متن عقد، ماهيتاً در جايى وارد مى

فرض است كه مبيع در حضور طرفين وجـود نـدارد، بلكـه  خيار رؤيت هم در جايى قابل

بودن مبيـع، بـايع بـه  در اين حال جهت معلوم. اند برای بيع عين شخصىِ غائب اقدام كرده

معنای التـزام وی  بيان اوصاف توسط بايع به. پردازد تا معامله غرری نباشد آن مى توصيف

به فروش مبيع مقيد به اوصاف مذكور است؛ حال اگر شرط اسقاط خيار را بپذيرد، يعنى 

صورت مطلق دارد؛ يعنى خواه مبيع واجد اوصاف باشد يـا نباشـد،  التزام به فروش مبيع به

بنـابراين اشـتراط مـذكور مسـتلزم تنـاقض در تعهـدات بـايع . توی ملتزم به لزوم بيع اس

صورت مقيدْ ملتزم به بيع شـده و از طـرف  از طرفى به. است، لذا عقلائى و مشروع نيست

  .صورت مطلق ملتزم به بيع است ديگر به

نتيجه آنكه عقد در فرض ما با تمام شـروط شـرعى انجـام شـده اسـت و مبيـع كـاملاً 

جهت كشـف خـلاف و دلالـت  به. القاعده بايد صحيح و لازم باشد معلوم است، لذا على

برداشتن از اصل صحت  داريم، اما دليلى بر دست ادله خيار رؤيت،از لزوم آن دست برمى

لحاظ آنكه ماهيتـاً در  لكن خود شرط را به. كنيم آن نداريم، لذا حكم به صحت عقد مى

البته در اينجا لازم است بگـوييم كـه . مداني تناقض با بيان اوصاف است، باطل و فاسد مى

گاهى معلوميت مبيع با : بيع عين شخصى غائب به سه صورت ممكن است صورت بگيرد

 410طـور كـه مـاده  آيـد؛ همـان بودن درمـى شود و بيع از غرری توصيف بايع حاصل مى

آن را  هرگاه كسى مالى را نديده و«گويد  قانون مدنى نيز به همين مورد اشاره دارد و مى
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فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن اگر دارای اوصافى كه ذكر شده اسـت نباشـد، مختـار 

واسـطه  ، و گاهى نيز به»شود كه بيع را فسخ كند، يا به همان نحو كه هست قبول نمايد مى

اعتماد همان مشاهده قبلى، اقدام بـه خريـد عـين  اينكه مشتری قبلاً مبيع را ديده است و به

شود كه مبيع مذكور واجـد اوصـافى نيسـت كـه قـبلاً  ، اما بعداً مشخص مىكند غائب مى

: گويـد قانون مـدنى بـه ايـن مـورد اشـاره دارد و مـى 413طور كه ماده  ديده است؛ همان

معاملـه كنـد و  -اعتماد رؤيت سـابق و به-هرگاه يكى از متبايعينْ مالى را كه سابقاً ديده «

ور اوصـاف سـابقه را نـدارد، اختيـار فسـخ خواهـد بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبـ

  . واسطه توصيف شخص ثالث است ، و نيز گاهى به»داشت

حال مطلبى كه ما پيرامون تفاوت ماهوی اشتراط اسقاط خيار رؤيت با اسـقاط ديگـر 

شـدن مبيـع  يعنى در آنجا كه معلـوم. خيارات مطرح نموديم، مربوط به صورت اول است

التزام به اسقاط خيار رؤيت مستلزم تناقض در تعهدات بايع اسـت،  به توصيف بايع باشد،

شود، اما در صورت دوم و سـوم، وجهـى بـرای حكـم بـه فسـاد  لذا حكم به فساد آن مى

البته غالباً بيع عين غائب كه موردتحقق خيار رؤيت اسـت، از . شرط مذكور وجود ندارد

  .قسم اول است

توانيم در مقام بيان ديدگاه مختار قائـل بـه تفصـيل  با توجه به مطالبى كه بيان شد، مى

چه معلوميت مبيع به توصيف بايع باشد، شرط اسـقاط خيـار رؤيـت  شويم و بگوييم چنان

واسطه توصيف شخص ثالث و يا مشاهده  اما اگر به. فاسد است، گرچه مفسد عقد نيست

شـود كـه در مـاده  مىرو پيشنهاد  ازاين. پيشين باشد، وجهى برای فساد شرط وجود ندارد

ای بيـان نمـاييم و  قانون مدنى، خيار رؤيت را استثنا كنيم و برای آن تبصره جداگانه 448

سـبب توصـيف بـايع اسـت را باطـل  بودنِ مبيع بـه اسقاط خيار رؤيت در فرضى كه معلوم

طور كه برخى فقها پس از بيان امكـان اسـقاط كافـه خيـارات در مـتن  اعلام كنيم؛ همان

  .)292صتا،  ، بىىعامل(كنند  يار رؤيت را استثنا مىعقد، خ

ضمناً نظر به آنچه در مقدمات چهارگانه گذشـت، و نظـر بـه تناقضـى كـه محصـول 

توصيف مبيع توسط بايع از سويى، و اسقاط خيار از سوی ديگر است، صرفاً فساد شـرطْ 

بـودن بيـع  غـرریتفصيل دانسته شد كه تنـاقض مـذكور مسـتلزم  شود، چراكه به ثابت مى
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زنـد؛ بنـابراين فسـاد شـرط مـذكور را  وجـه آسـيبى بـه صـحت بيـع نمـى هـيچ نيست و به

  .پذيريم، اما مفسدبودن آن فاقد دليل است مى

  گيری نتيجه. 5

چنـان كـه امـروزه  از مباحثى كه ارائه گشت آشكار شـد كـه اسـقاط كافـه خيـارات، آن

آن وجاهـت و اعتبـار بخشـيده اسـت، هـا مرسـوم اسـت و قـانون مـدنى بـه  نامـه درمبايعه

لذا بايعى كه با توصيف مبيعْ خود را متعهد . طور مطلق مشروعيت داشته باشد تواند به نمى

تواند مجدداً با  داند، نمى شده مى و ملتزم به تحويل كالايى مقيد و مشروط به اوصاف بيان

است بشـود، يعنـى يـك اشتراط اسقاط خيار رؤيت، ملتزم به نقيض آنچه قبلا ملتزم بوده 

. تواند متحمل و پذيرای دو تعهد متناقض از ناحيه يكـى از طـرفين مبايعـه باشـد عقد نمى

گـوييم كـه وقتـى بيـع بـا تمـام شـرايط و ضـوابط شـرعى منعقـد گرديـد و  رو مـى ازاين

سبب توصيف بايع حاصل شد، مقتضـى بـرای صـحت و لـزوم بيـع  بودن مبيع نيز به معلوم

پـس از . شـود مقتضای آن عمل مى مادامى كه مانعى در كار نباشد، بهگردد و  حاصل مى

شـود، لـذا حكـم بـه متزلـزل و  كشف تخلف مبيع از اوصاف، لزوم بيع با مانع مواجه مـى

كشـيم، امـا  جهت مانع مذكور، از لزوم بيع دست مـى رو به ازاين. شود بودن بيع مى خياری

البتـه از . ر رفع يد از صـحت نـداريمعقد مذكور همچنان مقتضى صحت است و دليلى ب

آنجا كه اشتراط مذكور متناقض و منافى با تعهـدات پيشـين اسـت، حكـم بـه بطـلان آن 

شود، زيرا با شك در صحت يا فساد عقد، بـه اصـل  شود، لكن موجب فساد عقد نمى مى

نتيجه آنكه اشتراط . كنيم مراجعه مى -كه يك اصل معتبر در تمامى عقود است-صحت 

  .نفسه فاسد است، اما مفسد عقد نيست مذكور فى
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   فهرست منابع

  قرآن كريم* 
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  .انيليمؤسسه اسماع: قم). 1ج(لات القواعد كمش

: قـم). 3ج(اسـب کالم یق علـیـعمدة المطالب فـی التعل). ق1413. (يىطباطبا ىد تقي، سىقم .18

  .ىمحلات ىتابفروشك

: قـم). 4ج( شرح القواعد یاصد فجامع المق). ق1414. (نيبن حس ى، عل)ىمحقق ثان(كركى  .19

 .^تيالب مؤسسه آل
: تهـران). جلـد 8چـاپ چهـارم، ( افیکـال). ق1407. (عقوب بـن اسـحاقي، محمد بن ىنيلك .20

 . هيتب الإسلامكدارال
: قم). 2ج( مسائل الحلال والحـرام یشرائع الإسلام ف). ق1408. (، جعفر بن حسنىمحقق حل .21

 .انيليمؤسسه اسماع
  .نشر فقاهت: قم. )6ج( مصباح الفقاهة). تا بى. (ابوالقاسمد يخوئى، س یموسو .22

اء يـدار إح: روتيب). 23ج( شرح شرائع الإسلام یلام فکجواهر ال). تا بى. (، محمدحسنىنجف .23

 .ىالتراث العرب
: قـم). 14ج( عهیام الشرکأح یعة فیمستند الش). ق1415. (یاحمد بن محمدمهد ى، مولىنراق .24

 .^تيالب مؤسسه آل
 ). نا بى. (قم. ةیالقواعد الفقه). تا بى. (یاحمد بن محمدمهد ىمول، ىنراق .25
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